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Abstract  

Sonnet is a poetic form with a brilliant record in the history of Persian poetry and 

is still favored by those interested in poetry. A contemporary lyricist whose poetry 

has been shining in recent years is Fazel Nazari. He is known as the "current" poet 

of the last decade. The theory of coherence proposed by Halliday and Roghayeh 

Hassan examines literary texts in the domains of grammatical, lexical and logical 

coherence (semantic or conjunctive). The present study focuses on a well-known 

sonnet of Fazel Nazari based on the criteria of Halliday and Hassan’s theory in 

both vertical and horizontal domains. The results show that Fazel Nazari’s sonnet 
has a high capacity in terms of the elements of grammatical and lexical coherence, 

and all the words in its verses are chained together. In terms of logical coherence, 

all the verses pay attention to the techniques of coherence according to Holliday 

and Hassan theory. Also, most of the verses represent more than one of the 

coherence criteria. According to Halliday and Hassan's theory in connection with 

the sonnet in question, one of the reasons for paying attention to Fazel Nazari's 

poetry in the last decade can be the prominence of the elements of this theory in 

his poetry. 
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 مشمقدّ -4

ه تاند، قالب غزل توانسادب فارسي درخشیده ةتي كه در پیشینهای شعرر سنّاز میان قالب

وان تمي كه ایران مراصععر منق ک كند، به روری ةلات جامرخود را با تحوّ اسععت ببوبي،

ه به توجّل با ه بوده اسععتغ غزل در سععیر تحوّتوجّ ای مورداین قالب در هر دوره گفت

لات اجتماعي و سع کي، ههار شعکا ادامه یافت: غزل سع ر خراساني، غزل س ر تحوّ

 (غ  14و  15 : 0111نافلي،  و )براتي عراقي، غزل س ر هندی و غزل جدید

تي ولي با تغییرات زباني و مضامین جدید ادامه یافته این قالب با همان سعاختار سعنّ

ای نیز این غزل را غزل هشود، عدّ غزل نو یاد مياسعت كه از نن با عنوان غزل مراصر یا 

غ (010:0131وزبه، ر ؛551: 0114)زرقاني،  تي یا شععاعران غزل میانه لقب دادندسععنّنیمه

این جریان غزل نو كه از ابتدای مشعروره نغاز شعده بود برد از انقلاب اسلامي نوگرایي 

 عران نوگرا به اوج خود رسید، با ظهور شا«31»و « 21»ة بیشعتر یافت، این جریان در ده

 (غ101: 0112)روزبه، 

ا را در پیش داشععت: جریان نبسععت با شععاعراني هون غزل مراصععر دو جریان م زّ

تي دادغ این شاعران غزل سنّ راه خود ادامه به رهي مریری، امیری فیروزكوهي و شعهریار 

جریان دیگر كه در غزل های فرمي و زباني ادامه دادندغ را بعا رویکرد اند  به دگرگوني

به دن ال نوگرایي زباني و محتوایي بود، با ظهور شعععاعران جواني هون منزوی، به هاني، 

مراصععر  ادبیات وارد اهه هةاصععقلاغ غزل نو از اواخر د» ابتهاج و بهمني ظهور كردغ

 ای كه در هندگونه كم با اسعتق ال بسعیاری از شعاعران جوان مواجه شد؛ بهگردید و كم

)محمدی و  «شعععودها محسعععوب ميو پرررفدارترین قالب ترینمح وب از اخیر ةده

 (غ066: 0110بشیری، 

این نوع غزل تحت تأثیر شععرر نیما به وجود نمده اسععتغ در این »شععود كه گفته مي

شده است،  نوع غزل از امکانات شرر نو، هه به لحاظ زبان و هه ازنظر مضمون استفاده

)شععمیسععا، « ه در زبان فارسععي مسعع و  به سععابقه نیسععتاین غزل بدیع به هیچ وج
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شعععود و خود منحصعععر نمي ةكردن شعععاعر به زمانه(غ نوبودن شعععرر به توج0131:613ّ

 كندغ بودن نن نیز به صرف گذر زمان بر نن مصدا  پیدا نميكهنه

به پیروی از شعععرر نیمایي، تلاش شعععده اسعععت تا قالب غزل از مفاهیم  ،در غزل نو

 شاید بتوان یکي از ،شود و اندیشه و عوارف نو، جایگزین نن شودغ پس فرسعوده خالي

(غ 013:0131، )روزبه های بنیادین غزل نئوكلاسعیر را نونوری در سعقد دانستویژگي

اما به  ،دهة پن اه و شععصععت بود ادبیات خقي روند در هرهند هفتاد ادبیات دهة» اما

باعث ای اد شععکافي عمیک با ادبیات پیش از خود  ،رواین از غبلوغي زودرس دهار شععد

 (غ  045: 0113، پناه)یزدان «شد

برد از دهة هفتاد تب و تاب نونوری در غزل مراصعر اندكي فروكش كرد و شاعران 

نشان  هفات زباني و فرمي توجّ با گذراندن ت ربه پر فراز و فرود این دهه، كمتر به تصععرّ 

ناپذیری بود كه بایست در تاریخ غزل مراصر شکا تناباج ةهفتاد ت رب ةدادندغ گویا ده

 هموارتر سازدغ را سرایان بردیگرفت تا راه غزلمي

هندان تازه نیسعععت و  ال و هوای  نظری های غزل فاضعععااگرهه ترابیر و تركیب

توان منکر شععد كه او شععاعری نمي ، اماكندشععاعران قرون گذشععته را در تهن تداعي مي

 دارد و فریب الفاظ و اشتغال به الفاظ را نبورده استخود را ه عالَم است اها اندیشه ك

گرایان مراصر كارش را تاز شعاعراني اسعت كه در گروه سنّ او(غ 21:0111، نیا)یوسعف

 ت كوتاهي اشرارش با استق ال مواجه شدغ نغاز كرد و در مدّ

 الخی صور ازت، مضمون عشک و عرفان را برگزید و به پیروی از سنّ فاضعا نظری

شدغ  قیت اوتي استفاده كردغ همین باعث مح وبیت و موفّ صعي غزل سعنّو واژگان تبصعّ 

توان گفت در كشاكش هنوز در شاعری جوان و مي»دهد كه گرهه او این نکته نشان مي

هایش بشععارت اما از پبتگي دور هم نیسععت و سععروده ،اسععت یشیافتن زبان شععرر خو

، ادعادل) دّ «پیمایددهند كه شععاعری دیگر از راه رسععیده اسععت كه راه كمال را ميمي

 (غ12: 0111
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 مهن   ارسج م مهن -4-2

های گفتاری و شنیداری شناسي است كه در نن متنای از زبانشعناسعي متن، شعاخهزبان

های یر متن و ارت اط میان ننها برای تشکیا دهي قسمتانشوندغ نحوة سازممقالره مي

 :Richards et al., 1992شععناسععي متن اسععت )یر كاّ مرنادار از جمله م ا ث زبان

 (غ378

شعناسعي متن دانسعتغ او كوشعید از سقد جمله و توان پیشعگام زبانرا مي هالیدی

گیری بافتار متني و عواما دخیا در نن مقالرات نحوی فراتر رود و به مفهوم متن، شکا

های اجتماعي و وا د تفسعععیر و تحلیا در بافت ابزاری برای تراما ،زبان را»او  بپردازدغ

در ای اد مرنا، نسععع ت وا دهای زباني و رواب   و بر این باور اسعععت كه دانعدميمتن 

او (غ Halliday, 1985: 40« )دهدصعوری ننها، بافت است كه مراني خا  را نشان مي

 اعوارل كهنه كانون )ارلاع پایانه( ساختار ارلاعاتي و سعاختار موضوعي )نغازه/نغازگر و

   (غ12: 0111)س ودی، برشمرد بافتارة نو( و انس ام را ازعواما تولیدكنند

شعععود ناممکن در  كاما متن بدون ارجاع به بافتي كه متن در نن ظاهر مي ،غعال عاً

كه روی یر تابلوی « خقر»تواند فق  شعععاما یر واژه باشعععد، مانند متن ميغ اسعععت

هشعداردهنده نوشعته شعده اسعت؛ یا ممکن اسعت مانند یر سبنراني، رمان یا مذاكره، 

 (غ Richards et al., 1992: 378) رولاني باشد

 پندارند كهای مي«اَبرَجمله»ای متن را هبعه اندازة نن نداردغ عدّ ارت عاريكیفیعت متن 

ن ر درستي دربارة متتر از یر جمله اسعت، اما ماهیتي یکسان با نن داردغ این تصوّبزرگ

د، ببشيک مها متن را تحقّ ای از جملهتوان منکر این شد كه زن یرهماً نمينیسعتغ مسعلّ

م متن هسععتند، نه ای ادكنندة ها در واقع ت سععّ اما تأكید بر این نکته مهم اسععت كه جمله

 ننغ 

 مها ت سّ شود، بلکه در جملهها تشکیا نميوا دی مرنایي اسعت كه از جمله ،متن

 نیز و ری،دستو-یواژ نظام به یابدغ نسع ت متن به نظام مرناشعناختي مانند نس ت بندمي
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(غ هر برش Halliday, 2002: 45-47شععناختي اسععت )واج نظام به ه ا نسعع ت نظیر

  افراد كه توس به شرط این ،توان متن تلقي كردزباني، اعم از گفتاری و نوشتاری، را مي

                    واقعرعي و در معوقریععت واقري بععه منظور ای ععاد ارت ععاط بیععان شععععده بععاشععععد 

(Bloor, 2004: 5, 6 غ) 

كردن نن یا ننها مرنا یا پیام جمله یا جملاتي است كه خواننده با دن ال منظور از متن،

 ةالمثا یا جملهای وا د مانند ضعععربكندغ متن گاهي از جملهي را دریافت ميخاصعععّ 

: 16، )اخلاقي ت لیغاتي تشععکیا شععده اسععت و گاهي هندین م لد را شععاما مي شععود

توری میان واژگان یر نوشععته، بنابراین صععرف پیوندهای واجي و برضععاً دسعع (غ0132

توان یر متن را فهمید؛ بلکه این ارت اط سعععاختاری، مرنایي و منققي میان اركان و نمي

 كندغفي ميببشععد و نن را به عنوان یر متن مررّواژگان متن اسععت كه بدان هویت مي

ر ی شود كه كلّیتي منس م داشته باشد؛  تي اگر ازیر متن زماني به گفتمان ت دیا مي»

برخي  ،از این رو(غ 11: 0111)گرین و لی هان، « تکه كوهر زباني تشععکیا شععده باشععد

ببشد نظران در خصعو  پیوندهای میان اركان یر جمله كه بدان انسعع ام ميصعا ب

 غانداظهار عقیده كرده و نن را در قالب یر نظریه مقرغ كرده

في گذاری و مررّپایه 0132و  سععن در سععال  هالیدیانسعع ام متن را ابتدا  ةنظری

پیوسععتگي و هماهنگي » ای با عنواندر مقاله رقیه  سععن 0114كردندغ سععپس در سععال 

این نظریه را تکمیا كرد و یر سععال برد در اثری به صععورت مشععتر  ارا ه « انسعع امي

ند كي، یر مفهوم مرنایي است كه به رواب  مرنایي موجود در متن اشاره مانس ام»غ دشع

 (غ Halliday & hasan, 1976: 4« )داندميو نن را به عنوان یر متن، 

بین جملات یر متن رواب  مریّني برقرار اسععت »كند كه از ررفي، هالیدی تأكید مي

اند، جدا كعه نن متن را از م موعة جملاتي كه به رور تصعععادفي در كنار هم قرار گرفته

 «گویند، انسععع ام متني ميشعععودر به خلک اثر ميرا كه من كندغ م موعة این رواب  مي

ببشعي از انسع ام از رریک دستور و ببشي از رریک واژگان به »(غ از نظر او 00)همان: 
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گردد، بتوانیم رابقة میان انسعع ام ملاكي اسععت كه سعع ب مي»(غ 5)همان: « وجود مي نید

 های درون یرانیم وا دوا دهای واژگاني درون یر متن را دریابیمغ بنابراین اگر ما بتو

 (غ  111)صفوی: « متن را از رریک یکدیگر تر یر كنیم، از انس ام برخوردار خواهد بود

وابسعتگي تر یر و تفسعیر عناصعری در متن به تر یر و تفسیر »انسع ام متن در واقع 

عقیده دارد كه  هالیدیغ (غ011:0131، )تاكي« عناصععری دیگر در بافت خود متن اسععت

 ای از گفتار یا نوشتارشود كه با ننها هر ققرهانسع ام متن، نن رواب  مرنایي را شاما مي

ر این نظریه، متن را دنمایندغ تواند به عنوان متن شناخته شود و در واقع ان ام وظیفه مي

 تا به انس ام متني دست یابد كندبررسي مي« مرنایي»و « لغوی»، «دسعتوری» سعه سعقد

(Halliday, 2002: 266)  غ(0)جدول 

 

 پژ هش ةپيشي  -4-3

های نامهها و پایانو  سن، مقاله هالیدیانس ام متن  پژوهشعگران بسیاری درباره نظریه

 :اندغ از جملهبسیاری نگاشته

ابزارهای انس ام واژگاني در كتاب تنگسیر نوشته صاد  هوبر بر »پور امیر فیصعي

است كه  نویسندهارشد كارشعناسي نامه( عنوان پایان0132) «و  سعن هالیدی ةپایه نظری

جوه ای را از وبه ارت اط میان واژگان متن تنگسعععیر پرداخته و این ارت اط زن یره ،در نن

 شگردهای»الدیني فارمه مرینو  سعن دانسعته اسعتغ  هالیدی ةانسع ام متن ر ک نظری

بررسي عناصر ای اد »ناهید دهقاني ( همچنین 0116) «ای اد انس ام متن در كلیله و دمنه

اندغ در دو مقاله اخیر را نگاشععته غ(0111) «المح وب ه ویریانسعع ام متن در كشععف

های انس ام متن مقابک الگوی نظریه هالیدی و  سن را نشان داده سعري شعده، اسلوب

  شودغ 
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 و  سن هالیدیعناصر انس ام متن در نظریه  -0جدول 
Table 1- Elements of text coherence in Halliday and Hasan's theory 

 موقریتي یا برون متني

 ارجاع

 الف انس ام دستوری

 ارجاع به ما ق ا
 متني

 ارجاع به ما برد

 

 جانشین اسمي

 جانشین فرلي جانشیني

 ایجانشین جمله

 لفظي
  ذف

 مرنوی

 عین واژه

 تکرار
 ب لغوی

 تکرار مترادف

 تکرار همگاني

 شودای كه شاما واژه ق لي ميواژه

 همایش  

 توضیحي 

 اضافه ای 

پععیونععدی )رواب  

 مرنایي و منققي(
 ج

 تمثیلي

 ایمقایسه

 

ارت اط خلاف  

 انتظار

 تعلّ

 س  ي
 نتی ه

 هدف

 شرط

 زماني  
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نقش »ای با عنوان زاده مقاله امد نوروزی و غلامحسعععین غلامحسعععینعلاوه بر این 

اند و در نن به جایگاه عواما رب  از ( نوشععته0111) «عواما رب  زماني در انسعع ام متن

زماني( پرداخته و ضعععمن  ةعلي و رابق ةتقابلي، رابق ةافزایشعععي، رابق ةجملعه: )رابقع

اری  ضععور این عواما در متن برای ای اد انسعع ام  ثیرگذأاسععتبراج مصععادیک نن، به ت

 يزلتحلیا انس ام و پیوستگي در غ»ة راهره ایشاني نبست در مقال اندغبیشتر نظر داشته

و سپس  با همکاری تقي پورنامداریان( 0111) «گراشناسي نقشاز  افظ با رویکرد زبان

ثیر نن بر أو سععردی و ت ای عواما انسعع ام در دو غزل  افظتحلیا مقایسععه»ة در مقال

ام انس  ة( سري كرده انس ام عمودی شرر  افظ را با تکیه بر نظری0111) «انس ام متن

سععازی قواعد این نظریه با نظم غزل هماهنگت عدماما به علّ ؛به اث ات برسععاند هالیدی

ای نگارندگان در خصو  این كلاسعیر فارسي به ویژه غزل  افظ، همچنین نقد سلیقه

   غرسدشده در پایان این مقاله هندان مقلوب به نظر نمي اصا ة، نتی ظریهن

 

 ر ل   ارسج م مهن2

یر متن، همچنین جهت ای اد نظم در پیش رد این كار، ان ام در انسع ام  بررسعيبرای 

 مرا ا زیر به ترتیب، ضروری است:

 ؛بررسي انس ام دستوری و لغوی متن (0

 ؛به جمله( )جمله نوشتن متن به صورت بند -فال

 ؛های هر بند، صرف نظر از  روف رب ، اضافه و غغغنوشتن واژه -ب

  ؛وار عمودی میان واژگان متنكردن ارت اط زن یرهروشن -ج

 ؛وار افقي میان متنكردن ارت اط زن یرهروشن -د

   ؛)مرنایي( متن بررسي انس ام منققي (6

 ؛متن بررسي رواب  یکساني و ش اهت میان واژگان( 1

  غمحاس ة ضریب انس ام متن (4
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 الائش   بیلسی مهن -3

زیر، جهت بررسعي از منظر نظریه انس ام متن هالیدی و  سن انتباب شده استغ  غزل

ترین غزلیات شاعر است، ب ز بُرد صوری نن شعدهبرای انتباب این غزل كه از شعناخته

ي كند، نمایندگتر ميمقاله نسعععانكعه به علّت كوتاهي، كار را برای تحلیا در قالب یر 

این غزل به عنوان مانیفیسععت فاضععا نظری در بُرد محتوا و مضععمون بوده اسععتغ بدین 

توان نن غزل را هکیده شععش م موعه شععرری شععاعر از منظر نگاه و ژانر مرني كه مي

 غ دانست
 ات كنندبعععععرند هراغانععععععياز بعععا  مي

 ابععععرهای تعار انعد ص د تو راپععععوشانععده

 یوسف! به این رهاشدن از هاه دل م عععععععند

 رویای گا! گمان م ععر به شب جشن معععي

 یر نققه بیش، فر  ر یعععم و رجیعم نیست

 نکعععرده همیععشعه مراد نععیستنب رلعععب

 

 كنند اتزمععععستعععاني هایجشن كععععاج تا 

 ات كنندتنععععععععها بدیععن بهانه كه بععاراني

 ات كنندبععرند كه زندانيبعععععار مي ایععععن

 ات كنندای ارزانععععيشایعععد به خا  مععععرده

 ات كنندای بتعععععععععرس كه شیقانياز نققعععه

 ات كنندای است كه قربعانيشایععععد بهانعععه

 (11:0111)نظری،                                  

 

 لغوی مهن  بیلسی ارسج م اسهولی   -3-4

 )جملش بش جملش( مهن بش صول  ب درورهن  -3-4-4

تا كاج  -1 تو را هراغاني كنند() ات كنندهراغاني -6برند از بعا  مي -0( 0بیعت 

 ؛های زمستاني كنند()تو را كاج جشن ات كنندهای زمستانيجشن

 ات كنندتنها بدین بهانه كه باراني -5اند ص د تو را ابرهای تار پوشعانده -4( 6 بیت

 ؛باراني كنند(تو را )

 -1برند این بار مي -1 شدن از هاه دل م ندبه این رها -3 ]ای[ یوسعف -2( 1بیت 

 ؛كه تو را زنداني كنند() ات كنندكه زنداني
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شاید به خا   -01 رویبه شب جشن مي -06 گمان م ر -00ا ای گ -01 (4بیت 

 ؛ای ارزاني كنند()تو را به خا  مرده ات كنندای ارزانيمرده

 -02س ای بتراز نققه -05 یر نققه بیش فر  رجیم و ر یم نیسععت -04( 5بیت 

 ؛تورا شیقاني كنند() ات كنندكه شیقاني

كه  -01ت ای اسشاید بهانه -01ت نب رلب نکرده همیشعه مراد نیسع -03 (2بیت 

 غتو را قرباني كنند() ات كنندقرباني

 ه ی هی ب د بش صول  جداگ رشرورهن  اژه -3-4-2

در این قسعمت واژگان یر متن را بدون در نظر گرفتن  روف اضافه و رب  به صورت 

واژگان متن در نهایت بر اسععاس انسعع ام  كه نویسععیمغ با نظر به اینجداگانه كنار هم مي

 شوندغمتن با هم، بررسي مي

 -های جشعععن -كاج  -تو  -1 كنند - هراغاني -تو -6برند مي -با   -0 (0بیت

 ؛كنند -زمستاني 

-باراني  -تو  -به این بهانه  -5 ابرهای تار -صعع د تو  -اند پوشععانده -4( 6بیت 

 ؛كنند

زنداني  -تو  -1 برندمي -1 دل م ند -هاه  -این رها شدن  -3 یوسعف -2( 1بیت 

 ؛كنند -

 -تو  -خا  مرده  -01 رویمي -شب جشن  -06 گمان م ر -00گا  -01 (4بیت

 ؛كنند -ارزاني 

 بترس -ای نققه -05 نیسععت -یر نققه بیش  -فر  رجیم و ر یم  -04( 5بیت 

 ؛كنند -شیقاني  -تو  -02

 -تو  -01 اسعععت -ای بهانه -01 نیسعععت -مراد  -نب رلب نکرده  -03( 2بیت 

 غكنند -قرباني 
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  ال نموای مي    اژگ   مهنبیلسی التب ط زرجيیه -3-4-3

، 6در جمله « كاج»، 0ه در جمل« با »های شعععود واژهدیده مي 6همانقور كه در جدول 

در یر  01در جمله « ایخا  مرده»و  01در جمله « گا»، 4در جملعه « ابرهعای تعار»

مشعمول انس ام دستوری جمله منادا اسعت، در این « گا»زن یره قرار دارندغ از نن ا كه 

 واقع شده استغ « جانشیني»از نوع 

از نظر انسعع ام « كاج»با « با » غ ارت اطجانشععین مرشععو  اسععت« گا» ،در این جمله

نیز همین ارت اط وجود داردغ همچنین « گا»و « با »اسععتغ بین « شععمول مرنایي»لغوی، 

همه با هم ارت اط لغوی از نوع « گا»و « خا  مرده» و «ابرهای تار»بعا واژگعان « بعا »

و یر بار فرا   1و  0ة در جمل« برندمي»دارندغ در زن یره برد، دو بار  فرا « شآیهم»

نمده اسعتغ ارت اط هر سه فرا با هم از نظر انس ام دستوری،  4در جمله « اندپوشعانده»

ر از نظ« برندمي»، به قرینه مرنوی استغ همچنین بین دو فرا «ننها»نهاد، «  ذف»از نوع 

 وجود داردغ« تکرار عین واژه» انس ام لغوی

ع 1ع 5ع1ععع 0) در جمله« تو»های واژه ن یره بردی كه دارای شمول بسیار است،زدر 

« گا»، 3ه در جمل« دل م ند»، 2ه در جمل« یوسععف»، 4در جمله « صعع د تو»و  (01- 01

 05در جمله « بترس»و  06در جمله « رویمي»، 00در جمله « گمان م ر»، 01در جملة 

بنابراین دارای هعا ارجعاع بعه معا ق ا خود دارندغ «تو»ن یره، همعه زقرار دارنعدغ در این 

 «تکرار عین واژه»دارای ارت اط « تو» هستندغ همچنین« ارجاع»انسع ام دسعتوری از نوع 

ارت اط « ص د تو»و « تو»( نمده استغ بین 01 - 01 - 1 - 5 - 1 -0است كه در ابیات )

 وجود داردغ« شمول مرنایي»
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 )انس ام دستوی و واژگاني( بررسي ارت اط عمودی -6جدول 
Table 2- Examination of vertical communication (grammatical and 

lexical coherence) 
  جمله بیت

       تو برندمي با   0 0

     كنند هراغاني    6 0

های جشععن تو  كاج  1 0

 زمستاني

     كنند

ابرهععای  4 6

 تار

صععع د  دانپوشانده

 تو 

      

     كنند باراني تو    5 6

       یوسف   2 1

   هاه رها شدن   دل م ند   3 1

        برندمي  1 1

     كنند زنداني تو   1 1

       گا  گا 01 4

       گمان م ر    00 4

شعععب    رویمي   06 4

 جشن

   

خععععا   01 5

 ایمرده

     كنند ارزاني تو 

رجععیم/        04 5

 ر یم

یعععععر 

نععقععقععه 

 بیش

 نیست

  اینققه     بترس   05 5

     كنند شیقاني    02 2

نب       03 2

رععلععب 

 نکرده

 نیست  مراد

 است  بهانه        01 2

     كنند قرباني تو   01 2
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هم « یوسععف»و « گا»، «تو»اسععتغ بین « ارجاع برون متني»دارای « یوسععف» ةواژ

وجود  «تکرار مترادف»و هم ارت اط لغوی از نوع « جانشععیني»انسعع ام دسععتوری از نوع 

 «تو»روی، بترس( ضعععمیر های این زن یره )دل م ند، گمان م ر، ميداردغ نهاد تمام فرا

 نیز وجود داردغ « ذف»دستوری از نوع محذوف استغ بنابراین در این بین انس ام 

، 1در جمله « زمسعععتاني»، 6در جمله « هراغاني»های زن یره برعدی شعععاما واژه 

 02در جمله « شیقاني»، 01در جمله « ارزاني»، 1در جمله« زنداني»، 5در جمله « باراني»

های زمستاني و باراني، همچنین اسعتغ در این زن یره، بین واژه 01در جمله « قرباني»و 

 وجود داردغ از ررفي بین« شمول مرنایي» ام لغوی از نوع انس« قرباني»و « شیقاني»بین 

و « باراني»، «زمسعععتاني»هعای ، همچنین بین واژه«قربعاني»و « شعععیقعاني»و « زنعداني»

 برقرار استغ« همایش»انس ام لغوی از نوع«ارزاني»

تکرار  (01 -02 -01 -1 -5 -1 -6) هایدر جمله« كنند»در زن یره بردی فرا 

به قرینه مرنوی وجود داردغ «  ذف»ن فرا از نظر انسع ام دسعتوری شعده اسعتغ در ای

را كه به قرینه مرنوی  ذف شعده است « هانن»ر مسعتتر توان ضعمییرني از خود فرا مي

غ اسععت «تکرار عین واژه»تشععبید دادغ همچنین از نظر انسعع ام لغوی نیز دارای ارت اط 

نب رلب » و 06 ةدر جمل« جشنشب »، 3 ةدر جمل« شعدنرها»های واژه زن یره بردی،

اول، انس ام دستوری  ةشودغ در این زن یره بین دو واژرا شاما مي 03 ةدر جمل« نکرده

 «شمول مرنایي»دیگر از نظر انس ام لغوی دارای  ةوجود داردغ سه واژ« جانشیني»از نوع 

 هستندغ 

« م و رجیمر ی»، 3ه در جمل« هاه»بردی كه شعععاما هند واژه از جمله،  ةدر زن یر

اسعععت؛ دو گونه ارت اط وجود  01در جمله « بهانه»و  03ه در جمل« مراد»، 04در جمله 

ارت اط دسعتوری از نوع جانشعیني وجود داردغ سپس « بهانه»و « هاه»داردغ نبسعت میان 

بردی  ةبرقرار اسععتغ زن یر« شععمول مرنایي»میان هر ههار مورد انسعع ام لغوی از نوع 

شععودغ را شععاما مي 05در جمله « اینققه»و  04در جمله « قه بیشیر نق»تنها دو واژه 
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بردی، دو  ةهستندغ زن یر« شمول مرنایي»این دو واژه با هم دارای انس ام لغوی از نوع 

را شععاما  01در جمله « اسععت»و یر بار فرا  03و  04های در جمله« نیسععت»بار فرا 

ه است دارای انس ام لغوی از نوع كه تکرار شد« نیسعت»شعودغ در این زن یره، فرا مي

 نیز دارای ارت اط تضاد استغ« است»استغ و با فرا « تکرار عین واژه»

  ال افقی مي    اژگ   مهنبیلسی التب ط زرجيیه -3-4-1

 ةت است نه م موعبی غال اً از نن ا كه وا د متن در شرر فارسي، به ویژه در قالب غزل،

 ةجریان افقي شرر، ضرورت دارد؛ هراكه درجشعرر، ان ام مرا ا انس ام متن با نظر به 

كندغ بنابراین در كنار بررسي روشن مي ،كه وا د متن استرا های یر بیت انس ام واژه

 شودغها بررسي ميمودی واژگان متن، ارت اط افقي ننارت اط ع

 ،«ات كنندزمسععتاني»همچنین « كنندات هراغاني»و « برندمي» ةدر واژ ،در بیت اول

 ذف شعده اسعتغ بنابراین مشمول انس ام دستوری از نوع « تو را» مفرول جمله، یرني

 «ات كنندزمسعععتاني»و « ات كنندهراغاني»گیردغ بین دو فرا دوم یرني قرار مي«  ذف»

مول مشعع كه تکرار شععده،« كنند»وجود داردغ فرا « برندمي»ارجاع به ماق ا یرني به فرا 

انسعع ام لغوی از نوع « كاج»و « با »اسععتغ بین « تکرار عین واژه»انسعع ام لغوی از نوع 

دارندغ « یشآهم»شعمول مرنایي برقرار اسعت و این دو، با زمستان، انس ام لغوی از نوع 

« همایش»نیز انسعع ام لغوی از نوع « های زمسععتانيجشععن»و« هراغاني»همچنین بین 

 برقرار استغ 

وجود داردغ «  ذف»انسععع ام دسعععتوری از نوع « ات كنندباراني»در  ،دومدر بیت 

« یشمآه»انس ام لغوی از نوع « باراني»و « ابرهای تار»، «ص د تو»های همچنین بین واژه

 برقرار استغ 

 در یر جمله« دل م ند» متني استغ فرابرون« ارجاع»دارای « یوسف» ،در بیت سوم

محذوف دارد؛ بنابراین دارای انسععع ام دسعععتوری از نوع نهاد  جعداگعانه قرار گرفته و

نیز  ذف شعععده « ات كنندزنداني»و جمله « برندمي»نهاد اسعععتغ مفرول فرا «  ذف»
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این دو فرا به ماق ا  ،غ همچنیناست«  ذف»اسعتغ پس دارای انس ام دستوری از نوع 

داده شععده « ارجاع» اسععت،« تو»محذوف   كه فاعا نن، ضععمیر« دل م ند»فرا  خود یرني

« زنداني»و« هاه»و بین « همایش»نیز انس ام لغوی از نوع « هاه»، «شعدنرها»اسعتغ بین 

« تو »و « یوسعععف»بین  ،وجود داردغ همچنین« تکرار مترادف»انسععع ععام لغوی از نوع 

 برقرار استغ« تکرار مترادف»انس ام لغوی از نوع « ات كنندزنداني»محذوف در 

تو »در واقع « گمان م ر»یر جملة مسعععتقا اسعععت، فرا « گا ای»در بیت ههارم، 

بوده كه نهاد نن  ذف شععده اسععت؛ بنابراین « رویتو مي»، «رویمي»و فرا « گمان م ر

تو را »، «ات كنندارزاني»اسععتغ همچنین فرا «  ذف»دارای انسعع ام دسععتوری از نوع 

ین فرا نیز دارای انس ام بوده است كه مفرول نن محذوف استغ بنابراین ا« ارزاني كنند

انس ام « ات كنندارزاني»محذوف در « تو »و « گا»اسعتغ بین «  ذف»دسعتوری از نوع 

 «شمول مرنایي» رابقة« شعب جشعن»و « گا»وجود داردغ « تکرار مترادف»لغوی از نوع 

 وجود داردغ« همایش»انس ام لغوی از نوع « ایخا  مرده»و « شب جشن»دارندغ بین 

و به عنوان مفرول در « بترس»بعه عنوان نهاد در فرا « تو» م، ضعععمیر در بیعت پن

كنند،  ذف شعده اسعتغ بنابراین در این مورد، با انس ام دستوری از « اتشعیقاني»فرا

یر بار تکرار شعده و مشمول انس ام لغوی از « نققه»مواجه هسعتیمغ واژة «  ذف»نوع 

نیز انسععع ععام لغوی از نوع « ر یم»و « مرجی»گیردغ بین قرار مي« تکرار عین واژه»نوع 

تکرار »انسعع ام لغوی از نوع « شععیقاني»و « رجیم»وجود داردغ همچینین بین « یشآهم»

 برقرار استغ« مترادف

دارای مفرول محذوف اسععتغ بنابراین مشععمول « ات كنندقرباني» ،در بیت شععشععم

ای است كه بهانهشعاید »گیردغ همچنین جمله قرار مي«  ذف»انسع ام دسعتوری از نوع 

كه  ای استشاید ]نب رلب نکرده[ بهانه»در واقع این گونه بوده است: « ات كنندقرباني

، رابقه «است»و « نیست»مواجه هسعتیمغ بین  « ذف»بنابراین م دداً با «غ ات كنندقرباني
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)جدول  وجود دارد« یشآهم»انس ام لغوی از نوع « قرباني»و « نب»تضاد، همچنین بین 

 غ(1

 

 بررسي ارت اط افقي )دستوری و لغوی( -1جدول 
Table 3- Examining horizontal communication (grammatical and 

lexical) 
بیت 

 ششم

بیت 

 پن م

بیت 

 ههارم

بیت 

 سوم

بیت 

 دوم

بیت 

 اول
  

 ارجاع مورد 6 ع مورد 6 ع مورد 0 

 جانشیني ع ع ع ع   یردستو 

  ذف مورد 1 مورد 0 مورد 1 مورد 1 مورد 0 مورد 6

 انواع تکرار مورد 6 ع مورد 6 مورد 0 مورد 6 

  لغوی

 مورد 6 مورد 0 مورد 0 مورد 0 مورد 0 مورد 6
 همایش

 )تقارن(

 

 )مع  یی( مهن م طقی بیلسی ارسج م -2-2

 )م طقی( ال ابي   غزل بیلسی ارسج م مع  یی -2-2-4

ننچه به عنوان عناصعر ای اد انسع ام متن در قالب انسعع ام دستوری و لغوی گفته شد، 

 ةاگرهه برای متن بایسععته اسععت؛ اما كافي نیسععتغ یرني ممکن اسععت متني دارای هم

ین است كه پای انس ام منققي یا رابقه عناصعر مذكور باشعد اما انسع ام نداشته باشدغ ا
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متني دارای انسعع ام است كه اركان نن  ،نیدغ بنابراینمرنایي میان اركان جمله به میان مي

شععي فروپا ةجایي یکي، به منزلكه جابه باشععند مرنایي، هنان به هم گره خوردهبه لحاظ 

نداشعععته باشعععد، متن اگر ارت اط مرنایي میان جملات یر متن وجود بنای متن باشعععدغ 

 (غ004:0130سععاعدی،پور)لقفي شعع اهت به هذیان یا گفتار یر بیمار رواني نیسععتبي

تني را باید منسعع م دانسععت كه میان اجزای نن ارت اط منققي و مرنایي وجود مبراین بنا

 ةشرط و جمله دوم جواب شرط باشد، یا جمله دوم نتی  نبست جمله داشته باشدغ مثلاً

كردن مفهوم جمله اول باشد و غغغ غ ترا جمله دوم، تمثیلي برای روشند، یجمله اول باشع

ما، ا  روف رب  از ق یا: كه، تا، مگر، هون، پس، زیرا، بنابراین، ةاین ارت عاط به واسعععق

ه به فضععای محدود ابیات نیدغ بدیهي اسعت با توجّغ به وجود ميكه وغغلیکن، خواه، با نن

ف شده ذبرخي از این  روف در ابیات، در تقدیر قرار گرفته و  شرر در مقایسه با نثر، 

 ها در جمله روشن استغ باشندغ اما نقش و  ضور نن

 این نوع از انس ام متن نیز انواعي دارد:

 ایاضافه (0

در این نوع انسع ام، گوینده ضعمن ایراد مقصعود اصلي خود، مقل ي را برای در  

مثیلي و )توضیحي، ت كردن این توضیحات، در سه نوعهكندغ اضافشنونده، اضافه مي بهتر 

 :(004 :0130، ساعدیپور)لقفي شودای( ان ام ميمقایسه

 توضیحي  -فال

شود و در ادامه، برای رفع ابهام از نن، گوینده، توضیحي را ای تكر مينبست جمله

گونه  اینة كندغ در بیت نبست این غزل این ارت اط با تكر  رف رب  كه لازماضعافه مي

 غشودهاست دیده ميجمله

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   (11:0111)نظری،                             
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 تمثیلي -ب

د نزد شععاعران و نویسععندگان به كردن مقصععوترهای رایج در روشععنیکي از شععیوه

لاوت كند به  كه ابهام متن را برررف مي بر این بردن تمثیا اسععتغ این شععیوه علاوهكار

 افزاید:و بلاغت متن نیز مي

 ایمقایسه -ج

های دو ررف و غال اً مویدّ ارجحیت یکي بر دیگری مقایسعععه دو هیز، م یّن ظرفیت

شاعران و نویسندگان برای تفهیم دو سوی مقایسه، عموماً خود را به یر  بنابرایناستغ 

 دهندغررف متمایا نشان مي

 ارت اط تش یهي (6

موضعوعي اسععت كه در شعرر فارسععي  یافتن ادعای همانندی میان واژگان یر بیت،

بسعیار پربسآمد استغ این نوع ارت اط، مویدّ هم ستگي عمیک متن و متضمن ای اد صور 

 استغ در بیت نبست این غزل این ارت اط وجود دارد:خیال 

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   )همان ا(                                        

 ارت اط خلاف انتظار (1

نوردن جواب یعا كلعامي خلاف انتظار به جد یا به رنز در متون نظم و نثر فارسعععي 

ت نقد و نظریا ةضمن ترجم« رسعتاخیز كلمات»كدكني در كتاب شعودغ شعفیريدیده مي

دهدغ این نظریه به كاربرد را شععرغ مي« زدایينشععنایي» های روسععي، نظریهفرمالیسععت

ثیرگذاری و ماندگاری أشعععوند؛ اما تپردازد كعه مرمولاً خلاف انتظار نقا ميجملعاتي مي

 غ همچون بیت سوم، ههارم و ششم این غزل:(065: 0110)شفیري كدكني،  بیشتر دارند
 ندعاه دل م ععدن از هععاشععععیوسف به این ره

 رویشن ميععب جععععر به شعععای گا! گمان م 

 سعععتععععععه مراد نیشعععنب رلععب نکرده همی

 

 ات كننده زندانيععد كععبرنيععار مععععن بعع]زیرا[ ای 

 ات كننديعععای ارزانا  مردهععه خععاید بععش ]زیرا[

 ات كنندای اسعععت كعه قربانيایعد بهعانعهشععع ]زیرا[

   )همان ا(                                                     
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 س  ي (4

مه و نتی ه یا شعععرري ت ومرلولي، مقدّدر ارت اط مرنایي بین جملات متن رابقه علّ

دیني، ال)مرین ت، نتی ه، هدف و شرط استبرقرار اسعتغ ارت اط سع  ي شاما رواب  علّ

161:0116) 

 تعلّ -الف

ها، دلیا وقوع اتفا  یا  التي اسعععت كه در جملة برد روی برخي از جمله ،گعاهي

كه جملة دوم مرلول فضععای جملة نبسععت اسععتغ در بیت اول این غزل  دهد یا ننمي

رای پذیرد: بویا ميأگونه تمویدّ این گونه ارت اط اسعععتغ این بیت، این« تا»  رف رب 

 «:برنداز با  مي»تو را « های زمستاني كنندكاج جشن»كه  نای

 ات كننععدبعرنععد هععراغععانععياز بععا  معي

 

 كند اتزمسعععتاني هایجشعععن كعاج تعا 

   (11:0111)نظری،                             

 نتی ه -ب

اتفاقات و رویدادهای ة ها نتی هعای زبعان فارسعععي گاهي برخي از جملهدر جملعه

 هستندغدیگری 

 هدف -ج

های ق لي هعایي در متن هعدف و انگیزه ان ام یر اتفا  در جملهجملعه یعا جملعه

 هستندغ بیت دوم غزل نمونه مناس ي برای این نوع ارت اط است:

 انعد صععع د تو را ابرهعای تععارپوشعععانعده

 

 ات كننععدتنهععا بععدین بهععانععه كععه بععاراني 

   ا()همان                                         

 شرط -د

وقوع امری در جملات دیگر متن وقوع امری در متن، به وقوع یا عدموقوع یعا ععدم

 بستگي داردغ

 



 55 ۀ، رم ل4144زمسه   ، سومبيسو    س ل ،ر مش    فصل  مة نلمی  452

 

 زماني (5

نیعد كعه نوعي توالي زماني میان اركان جمله برقرار این ارت عاط، وقتي بعه وجود مي

ظم نباشععدغ ق لاً توضععید داده شععد كه برخي از عناصععر انسعع ام متن در نثر و برخي در 

ه به ننچه در ترریف نن در خصععو  تری داردغ این نوع ارت اط با توجّ ضععور پررنگ

توالي زماني رویدادها گفته شعده، بیشعتر به نثر مرت   اسعت و نظر به محدودیت فضای 

هایي مرمولي كه در ابیات شرر به ویژه قالب غزل وجود یر بیت در شعرر و گسعسعت

 توان دید:شرر مي )نخر( ط را در بیت ششمدارد،  ضور كمتری داردغ این ارت ا

 م ند دل هاه از شععدن رها این به یوسععف

 

 ات كننععدبرنععد كععه زنععدانياین بععار مي 

   )همان ا(                                        

 

 )مرنایي( ابیات شرر ارت اط منققي -4جدول 
Table 4- The logical connection (semantic) of the verses of the poem 

 عناصر ارت اط مرنایي  بیت                                           

 ات كننععدبعرنععد هعراغععانياز بععا  معي
 

 كند اتزمسععتاني هایجشعععن كاج تا
 

 يعلت/ تش یه -س  ي

 ارععای تهرععو را، ابعد ص د تعانپوشانده
 

 ات كننددین بهانه كه بارانيعععها بععععععتن
 

 هدف - س  ي

 م نداشدن از هاه دلعععیوسف! به این ره
 

 ات كندبرند كه زندانين بار ميععععععععای
 

 خلاف انتظار/ زماني

 ات كنندای ارزانيشعععاید به خا  مرده           رویان م ر به شب جشن ميعای گا! گم
 

 خلاف انتظار

 و ر یم نیست یر نققه بیش فر  رجیم
 

 دات كننای بترس كه شعععیقانياز نققه
 

 ایاضافه - توضیحي

 ستععراد نیععشه معنب رلب نکرده همی
 

 دات كننای اسععت كه قربانيشععاید بهانه
 

/ ایاضافه - توضعیحي

 خلاف انتظار

 

 بیلسی ل ابط یکس ری   رب هو مي    اژگ   مهن -3-3

در مر له ق ا بررسعي شععدند و نوع انسع امشععان  هایي را كهدر این مر له باید زن یره

مشعبد شعده اسعت از نظر یکساني و ش اهت، تحلیا كردغ پیشتر ارت اط میان واژگان 
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یر زن یره شعرغ داده شعد و نوع انس ام هر كدام مشبد گردیدغ با این كار مشبد 

 ها ارت اط یکساني برقرار است یا ش اهتغشود كه در هر كدام از این زن یرهمي

 

 متن واژگان میان ش اهت و یکساني رواب  -5جدول 
Table 5- Identical relations and similarity between the words of the 

text 
 ش ش ی/ش ی/ش ی/ش ش ی/ش ی/ش ش جمله بیت

       تو برندمي با  0 0

     كنند هراغاني    6 0

0 1 
های جشن تو  كاج

 زمستاني

     كنند

6 4 
ابرهای 

 تار

ص د  دانپوشانده

 تو

      

     كنند باراني تو   5 6

       یوسف   2 1

1 3 
دل   

 م ند

رها   

 شدن

   هاه

        برندمي  1 1

     كنند زنداني تو   1 1

       گا  گا 01 4

4 00 
گمان   

 م ر

      

4 06 
شب    رویمي  

 جشن

   

5 01 
خا  

 ایمرده

     كنند ارزاني تو 

5 04 

رجیم/       

 ر یم

یر 

نققه 

 بیش

 نیست
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  اینققه     بترس   05 5

     كنند شیقاني    02 2

2 03 
نب      

رلب 

 نکرده

 نیست  مراد

 است  بهانه       01 2

     كنند قرباني تو   01 2

 

ول شععمباید گفت منظور از یکسععاني واژگان یر زن یره، قرارگرفتن ننها در دایرة 

انسع ام دسعتوری و منظور از شع اهت واژگان، قرارگرفتن ننها در دایرة شعمول انس ام 

از نن نظر كه نهاد محذوف دارد، « برندمي» لغوی اسعععتغ به عنوان مثال در زن یرةدوم،

و  شودگیردغ پس در زن یره یکساني واقع ميقرار مي«  ذف»مشعمول انس ام دستوری 

 «تکرار عین واژه»شمول انس ام لغوی از نوع  ة یره، در دایرتکرار این فرا در همین زن

شودغ ادعای یکساني میان واژگان یر گیردغ بنابراین در زن یره شع اهت واقع ميقرار مي

شعود و این واژگان ممکن است در خارج از زن یره، تنها به متن مورد مقالره مربوط مي

 متن یکسان شمرده نشوندغ

 

 سج م مهنار ةبیلسی الج -3-1

ا مورد ارزیابي عمودی و افقي به صععورت م زّ ةغزل فاضععا نظری از جن  ش از این،پی

انسععع عامي قرار گرفتغ اكنون شعععرر او را از این نظر كه واژگان نن تا هه میزان و هه 

شودغ برای ان ام این كار نبست گیرند، بررسي ميانس امي قرار مي ةن یرزدرصدی در 

در كا متن قرار گرفته، صععرف نظر از  روف رب ، اضععافه و غغغ بر  ترداد واژگاني را كه

 كنیمغ شماریمغ سپس درصد ارت اط واژگان با یکدیگر را محاس ه ميمي

رسعععدغ نبسعععت ترریف دو اصعععقلاغ ضعععروری به نظر مي ،پیش از ان ام این كار

جدول های مرت   كه در ای از نمونه(: م موعهCentral Tokens) های مركزینمونعه
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و  ؛ها با دیگر واژگان متن دارای ارت اط و پیوستگي هستندنمایش داده شعدغ این نمونه 0

ها با دیگر واژگان (: این نمونعهNon-Central Tokens) مركزیهعای غیردیگر نمونعه

 ای جایگاهي ندارندغمتن ارت اط نداشته و در تراما زن یره

 

 و لغوی( محور عمودی و افقي )انس ام دستوری -2جدول 
Table 6- vertical and horizontal axis (grammatical and lexical 

coherence) 
 میزان انس ام مركزیهای غیرنمونه های مركزینمونه های بررسي شدهنمونه

 011% ع 43 نمونه 43

 

های غیرمركزی بیشععتر های مركزی به نمونه، هرهه نسعع ت نمونههالیدیر ک نظریه 

تواند از انسعع ام نن متن مي -نمونه را در بر بگیرد درصععد از كاّ 51كم دسععت- باشععد

 (غ Hasan:1985:94) بیشتری برخوردارد باشد

مهم  اصا  ةسه نتی  ا نظری،ضعهای به عما نمده در شعرر فابر اسعاس بررسعي

ن كه در مت شعود كه هر سعه نشعانة انسع ام و پیوستگي بالای شرر استغ نبست ننمي

داری، با های مرناها در زن یرهمركزی وجود نعدارد و تمام نمونهغیر ةشعععرر هیچ نمونع

كه واژگان متن هم در محور عمودی و  دیگر واژگان متن در ارت اط هسعععتندغ دیگر این

كه در تمام ابیات شععرر،  واری با هم دارند و سععوم اینهم در محور افقي پیوند زن یره

ابراین درجة انسععع ام متن منظور، از نظر شعععودغ بن)مرنایي( دیده مي انسععع ام منققي

 شودغ نشان داده مي %011دستوری، لغوی و منققي 

اث ات ادعای  ضععور عناصععر انسعع ام متن در غزل فاضععا نظری نیازمند بررسععي 

های دیگری نیز هسععتغ به همین منظور دو غزل دیگر كه یکي در فضععای نییني و نمونه

های ویژه خود شاعر، سروده شده ها گلراه بدیگری در فضعایي عاشعقانه، اما عشعقي هم
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 و شودغ اما نظر به محدودیت تا مصعادیک این نظریه در نن جسعتاسعت، انتباب شعده 

 شودغ  م مقاله، در این دو غزل صرفاً نتایج تحلیا گزارش داده مي

 ای بي وفعععای سعععنگدل قعدر نعاشناس

 با من كععععه نسمان تععو بعودم روا نعع ود

 ای بععه دست تعو دادم كه بنگععرینیینععه

 پنداشتي م سمه سنگ و یخ یکي اسععت

 دنیعا دو روز بعیش ن عود و ع ب گذشت

 قرارزار و بيمگععذار ما هم ای دل بععععي

 

 كشیدی تو را سپاساز من همین كه دسععععععت 

 هون ابعر هعر دقیععقه درنیعي به یر ل اس

 خود را در این جهان پر از  یرت و هراس

 و نفتاب تعا بشعععوی فعععار  از قیعاسكع

 كردن و روزی بععه الععتماسروزی بعه امر

  واسملا ظه باشعیم و بيهععون خلعک بي

   (31:0115نظری،)                              

 

 انس ام دستوری، لغوی و منققي میان ابیات -3جدول 
Table 7- Grammatical, lexical and logical coherence between verses 

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 3زن یره انس ام افقي: 
 انس ام دستوری

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 1م افقي: زن یره انس ا
 انس ام لغوی

 بیت 6ای: اضافه

 بیت 5ارت اط خلاف انتظار: 

 بیت 0: س  ي

 بیت 0زماني: 

 انس ام منققي
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 ار كافي نیستعه بر این جوی عععگریوز ععععهن
 ها اگر هر روززده تقویمخعه یععععان كععععهن
 شک تو باشد كه نتشم بزنندعععرم ععععععبه ج
 رویدت سپید ميعه دشعععب ،دععععا سپیععععگ
 تظار سر برسدان ه اینعبواه كعععودت بععععخ

 

 تافي نیسععارغغغ كععهاری، ب ععر بعععار ابععععب  
 افي نیستعهار، كعععب ایدعععار بیعععزار بععععه
 ي نیستععافععشتن  لاج، دار كعععرای كععععب
 افي نیستععن روزگار كععبتي ایعععیدبععععسپ
 ن همه هشم انتظار كافي نیستعععای ایعععدع

   (31ب،0111،نظری )                         

 

 انس ام عمودی میان ابیات -1جدول 
Table 8- Vertical coherence between verses 

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 06زن یره انس ام افقي: 
 انس ام دستوری

 مورد 1زن یره انس ام عمودی: 

 مورد 01زن یره انس ام افقي: 
 انس ام لغوی

 بیت 6ای: اضافه

 بیت 6ارت اط خلاف انتظار: 

 بیت 6س  ي: 

 بیت 1زماني: 

 انس ام منققي

 

 گيییرهيجش -1

 ،با بررسعي یکي از غزلیات فاضا نظری بر اساس این نظریه، مشبد شددر این مقاله 

ا در شرر فاض ،ر ک نظریه انس ام لازم است ،بودن یر متنمریارهایي كه برای منسع م

 اند از:نظری وجود داردغ این مریارها ع ارت

 ایتمام واژگان غزل، به روری كه هیچ واژه بسععتگي و پیوند عمودی و افقيهم (0

غ در غزل نبست، از توان یافت كه با دیگر واژگان متن گره نبورده باشعددر متن نميرا 

واژه، در زن یره  2زن یره مرنایي وجود داردغ در زن یره نبست،  1منظر ارت اط عمودی 
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واژه،  3واژه، در زن یره پن م  2واژه، در زن یره ههارم  1واژه، در زن یره سععوم  5دوم 

واژه، از لحاظ  3واژه و در زن یره هشععتم  1، در زن یره هفتم واژه 3در زن یره شععشععم 

های دستوری و لغوی با هم ارت اط دارندغ در محور كم در یکي از  التعمودی دسعت

ارت اط افقي میان واژگان نیز در هر پنج بیت رویکرد ارت اط وجود داردغ بدین صعععورت 

شععودغ علاوه بر این انسعع ام يبار دیده م 1بار، و  ذف  6كه انسعع ام دسععتوری ارجاع 

متني بار، ارجاع برون 4بار، تکرار مترادف  6بار، شععمول مرنایي  6لغوی تکرار عین واژه 

 ؛شودبار دیده مي 2بار، و همآیش  0

 انسعع ام منققي در تمام ابیات شععرر، كه مویدّ پیوند و ارت اط مرنایي متن اسععت( 6

بار،  0بار، از نوع تش یهي  0از نوع توضیحي ای برقرار است؛ به روری كه انس ام اضافه

بار نمده  0بار و از نوع هدف  0ت بار، انسع ام س  ي از نوع علّ 1انسع ام خلاف انتظار 

 ؛شودبیت دیده مي 0استغ انس ام زماني نیز در 

ي، در دهد كه پیوند عمودی و افقهای دوم و سععوم نیز نشععان ميبررسععي غزل( 1

نند غزل نبست بسآمد بالایي دارد؛ با این تفاوت كه در هما انسع ام دسعتوری و لغوی،

تر اسععت و در شععود پیوند عمودی محکمغزل دوم كه نوعي روایتگونگي در نن دیده مي

مقابا، در غزل سععوم كه در فضععایي نییني سععروده شععده، ضععمن انسعع ام عمودی میان 

 علاوه بر این از منظر واژگان، محور افقي از نظر دسعتوری و لغوی انس ام بیشتری داردغ

همانند غرل نبست، برجستگي « خلاف عادت»انس ام منققي، غزل دوم از نظر انس ام 

تر بیشتری دارد؛ اما غزل سوم به لحاظ س  ي و زماني در مقایسه با دو غزل دیگر برجسته

 ؛است

ه بودن متن از دیدگاه به نثار شاعر مورد نظر را منس متوان یکي از دلایا توجّمي( 4

 و  سن دانستغ هالیدینظریة 
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 م  بع

 ه الف(  ه ب

 غ، اصفهان: نشر فردتحلیا ساختاری منقک القیر ، (0133قي، اك ر )خلاا غ0

 غ(، تهران: نشر روزگار)شرر ادبیات مراصر ایران ،(0112) درضاروزبه، محمّغ 6

 غتهران : نشر ثالث، انداز شرر مراصرهشم ،(0111) ععععععععععععععععغ 1

 (،)از مشروریت تا انقلاب اسلامي سیر تحول غزل فارسي ،(0131) عععععععععععععععععغ 4

 غتهران: روزنه

 انداز شرر مراصر، هاپ دوم، تهران: ثالتغ(، هشم0114غ زرقاني، مهدی )5

 ، هاپ دوم، تهران: علمشناسي: نظریه و عمانشانه ،(0111) س ودی، فرزانغ 2

 غ، تهران: فردوسسیر غزل در شرر فارسي ،(0131) سیروسشمیسا، غ 3

 ، تهران: سوره مهر6(، درنمدی بر مرناشناسي، چ0111غ صفوی، كورش )1

نعامعة نظریعه و نقعد ادبي، ترجمة گروه (، درس0111غ گرین، كیعت و جیعا ل یهعان )1

 غ تهران : روزگارغ0مترجمانغ چ

، تهران: مركز اصععول و روش ترجمه درنمدی بر ،(0130) پورسععاعدی، كاظملقفيغ 01

 نشر دانشگاهي

 غ، هاپ هشتم، تهران: سوره مهرهای امپراتورگریه ، (الف0111)غ نظری، فاضا 00

 ، هاپ ههارم، تهران: سوره مهرغاقلیتب(، 0111غ ععععععععععع )06

 هاپ نهم، تهران: سوره مهرغ كتاب،(، 0115غ عععععععععع )01
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 مق ل  ب( 

ای عواما انس ام در دو غزل  افظ و سردی تحلیا مقایسه»(، 0111راهره )ایشاني، غ 0

 غ15ع01، صد 01، شماره پژوهيفصلنامه زبان، «متنثیر نن بر انس ام أو ت

- ماسعععه در بزم غزل، بحثي پیرامون غزل» ،(0111) نعافليمریم  و براتي، محمودغ 6

 ،، سعال اول، شماره اولپایدارینشعریه ادبیات  ،«س ماسعه در ادب انقلاب و دفاع مقدّ

 .51ع63 صد

از  يتحلیا انسع ام و پیوستگي در غزل»(، 0111) غ پورنامداریان، تقي و راهره ایشعاني1

، صد 23، شماره نشریه زبان و ادبیات فارسي، «گراشعناسي نقش افظ با رویکرد زبان

 غ41ع3

م له علوم  ،«رسععيپیوسععتگي و هم سععتگي متن در زبان فا»، (0131) تاكي، گیتيغ  4

 .61ع  1 صد ،6و  0 مارهش، 04دوره  ،انساني

)سععیری در شععرر فاضععا  بینيبه همین سععادگي كه مي»، (0111)  دادعادل، غلامرليغ 5

 .12ع 61 صد ،6شماره ، 00دوره ، نامه فرهنگستان، «نظری(

 نشععریه، « گیری ننهای شععکازمینه غزل مراصععر و»، (0115) دكاظمپور، محمّعليغ 2

 .22 ع 20 صد ،42 ماره، ششرر

پژوهشنامه ، «های ننزمینهپیش غزل نو و»، (0110)بشیری  اصغرعلي و محمدی، عليغ 3

 .044ع 060 صد ،01، شماره 01دوره  ،ادب غنایي

م له ، «شععگردهای ای اد انسعع ام متن در كلیله ودمنه»، (0116) الدیني، فارمهمرینغ 1

 .162ع  111  صد ، 43و  42شماره  ،02دوره  ،فرهنگ
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 ،نشعععریه قال و مقال، «شعععناسعععي غزل دهه هفتادجریان»، (0131) پناه، پیمانیزدانغ 1

 غ  056 ع 046 صد ،6 مارهش ،06دوره

تندبادنسماني شرر: یادداشتي بر سه م موعه شرر فاضا »، (0111) نیا، سریدیوسفغ 01

 .31ع  21 صد ،21 مارهش ،1دوره  ،نشریه شرر، «نظری
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